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محمد خاتمی در زمان کنش سیاسی‌ متناسب با امکان حضور در قدرت 
فراز و فرود داشـــته اســـت و در ادامه رویکرد انفعالی خود در انتخابات 
1402 نیـــز همچـــون 98 هیچ تلاشـــی برای کشـــیدن بدنـــه اصلاح‌طلبان 
بـــه پـــای صنـــدوق رای انجـــام نـــداد. خاتمی کـــه در انتخابـــات 98 از 
حوزه انتخابیه دماوند و به دور از رقابت سیاســـی تهران رای خود را به 
صندوق انداخته بود، در انتخابات 1402 حتی از همین اقدام حداقلی 
یغ کرد و  پای صندوق رای حاضر نشد. حال با گذشت چند روز  نیز در
گرام منتسب به وی در مطلبی به نقل از او  از انتخابات، صفحه اینستا
گاهانه و صادقانه رای ندادم تا به هیچ کس دروغ نگفته  نوشته است: »آ
باشم.« خاتمی علت این رای ندادن را ناتوانی از کار کردن برای مردم 
و همراهی با ناراضیانی دانست که راه نجات را اصلاح امور می‌دانند. 
ناتوانی گزاره درســـتی اســـت که اگر خاتمی بعد از آن عبارت »پیروزی 
در انتخابات« را به کار می‌برد، می‌توانست با خیال راحت‌تری ادعای 
صداقت کند اما سابقه کنش سیاسی‌ و اثری که او بر وضعیت موجود 
داشـــته باعث می‌شـــود تا تصویر یک منتقد صرف بر قامتش ننشسته و 

صداقتش نیز محل تردید قرار گیرد. 

   اثر جغرافیا بر صداقت
ی انتخابـــات به‌صورت  ســـید‌محمد خاتمـــی درحالی ســـه روز بعـــد از برگزار
عمومی رای ندادن خود و چرایی‌اش را تشریح می‌کند و عنوان آن را صداقت 
گر واقعا چنین نیتی داشت، می‌توانست پیش از انتخابات  با مردم می‌نهد که ا
اعـــام کنـــد رای نمی‌دهـــد و از بدنه حامی خود نیـــز بخواهد که رای ندهند، 
اما آنچه اتفاق افتاد نشان می‌دهد رای ندادن یک موضع قطعی نبوده و پای 
سناریوهای دیگری در میان است. سناریویی که برای فهم آن بهترین سرنخ 
ی سیاسی خاتمی قرار دارد. این  در بیانیه جبهه اصلاحات یعنی همان بازو
جبهـــه در بیانیـــه خـــود ضمن آنکه اصلاح‌طلبی مطابـــق تعریف رایج آن را به 
بن‌بست رسیده توصیف می‌کرد، اعلام می‌داشت که قصد معرفی کاندیدا در 
کید کرده و باب  شهر تهران را ندارد. اما اینکه این جبهه فقط بر شهر تهران تا
ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات در دیگر شهر‌ها را باز می‌گذارد نشان از این 
دارد که برخلاف ادعای جناح چپ مساله بن‌بست اصلاح‌طلبان نیست که 
گر بود نباید بین تهران و غیر‌تهران فرقی قائل می‌شدند. این موضع متناقض‌  ا
بار دیگر اثبات می‌کند که آنچه کنش سیاســـی خاتمی در ادوار مختلف را 
توجیـــه می‌کنـــد امکان و عدم‌امکان کســـب قدرت اســـت. حضور 37 چهره 
اصلاح‌طلب از حوزه‌های غیرتهرانی در مجلس دلیل دیگری بر این است که 
ادعای بن‌بست اصلاح‌طلبی غلط بوده و صرفا به‌عنوان یک مغالطه سیاسی 
به کار گرفته شده است. خاتمی علی‌رغم توضیح دیرهنگام در مورد چرایی 
تکلیف قرار داده  رای ندادنـــش در روز انتخابـــات نیـــز تا دقیقه آخر همه را بلا
بود و کســـی نمی‌دانســـت که آیا او بازهم همچون مجلس نهم حاضر خواهد 
بود لااقل از یک حوزه غیرتهرانی رای بدهد یا اینکه درنهایت به میدان نخواهد 
آمد. رئیس دولت اصلاحات از این مواضع مذبذب خود اولا به دنبال این بود 
کـــه باعـــث ریزش بدنه رای حداقلی اصلاح‌طلبان موجود نشـــده و هم بتواند 
پـــس از انتخابـــات خود را به‌عنوان چهره منتقـــد فضای موجود معرفی کرده و 
فضـــای جامعـــه را بـــه نفع خود مصـــادره کند تا بتوانـــد در انتخابات‌های آتی 
ی که پیش از  ی کرده و به میدان بازگردد، کار هویت سیاســـی خود را باز‌ســـاز

این در سال 92 انجام داده و در 96 تکرار کرده بود. 

   از مهارت »تَکرار« برای درمان آلزایمر سیاسی
استفاده کنید

کنش سیاسی خاتمی و تکرار مکررات او دلیل خوبی برای این است که بتوان 
گرامی خود  خاتمی را عامل وضع موجود نه نافی آن نامید. او در پست اینستا
با ادبیاتی منتقدانه ســـعی در مصادره نارضایتی جامعه داشـــته و می‌نویسد: 
کثریت بالای ملت نارضایتی از وضع موجود و ســـامان و  »امر مشـــترک میان ا
سازمان راهبردی جامعه است، با کمال تاسف مردم طبیعی‌ترین خواست‌های 
طبیعی خود را برآورده نمی‌بینند.« به فرض صحت این گزاره‌ها خاتمی باید 
از خود بپرســـد که چه چیزی عامل این نارضایتی و برآورده نشـــدن خواســـت 
طبیعی مردم اســـت. آیا صرفا وضعیت سیاســـی و اقتصادی فعلی عامل آن 
است یا در یک دهه گذشته که او فعالانه دولت روحانی را مورد حمایت قرار 
می‌داد نیز ضعف‌هایی برای پاسخگویی وجود دارد؟ خاتمی و اصلاح‌طلبان 
کید  که از حسن روحانی در انتخابات 92 حمایت کردند و در 96 نیز بر آن تا
یخی مـــردم را ضعیف تصور کرده و روحانی  کـــرده بودنـــد به یکباره حافظه تار
را اصولگـــرا معرفـــی کردنـــد بـــدون اینکه توضیـــح دهند، چـــرا چندین‌بار از او 

حمایـــت کرده‌انـــد. البتـــه یک دهه رشـــد منفی اقتصادی، افزایـــش 1800 برابر 
قیمت مسکن و افزودن 11 درصدی به جامعه زیر خط فقر مواردی است که 
ی برای احیای هویت سیاسی و کسب قدرت مجدد  طبیعتا هر سیاستمدار
ی  بایـــد بـــا آن مرزبندی کند. اما به‌نظر می‌رســـد رئیس دولت اصلاحات یا رو
یخی جامعه حســـاب ویژه‌ای باز کرده اســـت یا خود دچار  ضعف حافظه تار
« خود  گر چنین باشد، می‌تواند از مهارت »تکرار فراموشی آن دوران شده که ا

برای تقویت حافظه سیاسی‌اش در ‌این ‌باره نیز استفاده کند. 

   برزخ بلاتکلیفی
ی را نه ممکن دانســـته بود و نه  خاتمـــی کـــه پیـــش از این در بیانیـــه‌ای برانداز
مطلوب، پیش از انتخاب تنها کنش سیاســـی احتمالی را نیز نفی کرد و ابراز 
داشت: »اصلاح‌طلبی به شیوه تجربه شده آن به صخره ستبر بن‌بست خورده 
ی مطلوب باشد نه اصلاح‌طلبی  گر مطابق ادعای خاتمی نه برانداز است.« ا
ینـــه‌ای جز برزخ برای خاتمی بـــرای تداوم حیات  بـــه شـــیوه مطلوب، عملا گز
گـــر بخواهیم از بـــرای توصیف وضعیتی که  سیاســـی باقی نمی‌ماند. شـــاید ا
خاتمی ترســـیم می‌کند از ترکیب غلط خودش وام بگیریم، می‌توانیم عبارت 
یـــم. تعریف دقیق‌ترش این می‌شـــود که خاتمی  « را بـــه کار ببر »صخـــره بن‌بـــاز
ی حامیانش قرار نداده است اما بر بن‌بست  گزینه‌ دیگری جز صخره پیش‌رو
نبودن آن اصرار می‌ورزد. او شاید خودش هیچ زمانی وارد کنش رادیکال کف 
گاه هوادارانش  خیابان نشود، اما وقتی همه گزینه‌ها را سلب می‌کند، نا‌خودآ
را به‌ســـمت صخـــره هدایـــت می‌کند و مـــدام از دور فریاد می‌زند که نه مســـیر 
منتهی به این صخره بن‌بســـت نیســـت. شـــاید با چنین دیدگاهی بوده است 
که کلمه بن‌بســـت را به انتهای صخره چســـبانده و ترکیب حشـــوی به‌وجود 
یم. خاتمی نام این برزخ را  آورده تا نشـــان دهد »صخره غیر‌بن‌بســـت« هم دار
« می‌گذارد و توضیحی نمی‌دهد که آیا مسیر  »‌شیوه‌های مدنی خشونت‌پرهیز
گر نیست چطور  قانونی انتخابات یک کنش مدنی خشـــونت‌پرهیز اســـت و ا
ســـایر اصلاح‌طلبان با بیانیه روزنه‌گشـــا به ســـراغ آن رفته و مطابق هدف خود 
چند ده کرســـی را نیز برای تشـــکیل یک اقلیت قوی کسب کردند. اقلیتی که 
به قول برخی از شـــخصیت‌های احزاب میانه‌رو اصلاح‌طلب به‌دنبال تکرار 
ی برای شـــکل‌گیری فضایـــی همچون 76  دوره مجلـــس پنجم و مقدمه‌ســـاز
هســـتند. خاتمـــی با ایجـــاد چنین فضای برزخ‌گونه‌ای بـــه کمین یک فرصت 
برای بازگشـــت به سیاســـت می‌نگـــرد، اما توجهی ندارد که تـــداوم این راهبرد 
می‌تواند به یک کنش مدنی سرشـــار از خشـــونت منتهی شـــود؛ چیزی که در 
چندسال اخیر بارها اتفاق افتاد و خاتمی هم جز ‌جمله‌ای یک‌خطی گزینه 

دیگری برای عدم‌تکرار آن ندارد. 

   حذف صندوق رای توسط یک گروه سیاسی
راه رادیکالیسم را باز می‌کند

در شرایطی که کنش اصلاحات با تحریم انتخابات از ایده اعتراض در خیابان 
به‌جای صندوق حمایت می‌کنند، طیف معتدل اصلاح‌طلب، مبنای خود را 
بر مشارکت در انتخابات گذاشتند. موضوع مهم اینجا پیروزی یا عدم پیروزی 
این طیف نبود، کمااینکه احتمال شکســـت آنها در تهران و دیگر شـــهرها نیز 
وجود داشـــت، به همین خاطر نیز این طیف از تشـــکیل کمیسیون اقلیت در 
مجلـــس دوازدهم صحبـــت می‌کردند. با این همه افرادی مثل علی مطهری، 
محمدباقر نوبخت و حتی حسن روحانی با وجود ردصلاحیت در انتخابات 
شـــورای نگهبـــان از حضـــور و مشـــارکت در انتخابات دفاع کردنـــد و تنها راه 
یجانی نیز که در انتخابات  اصلاح‌ را از صندوق رای ممکن دانستند. علی لار
1400 ردصلاحیت شـــده بود در انتخابات اســـفند به‌طور جدی ورود کرد و از 
کثریت مجلس  گرچه به‌دســـت آوردن ا نامزدهـــای انتخاباتـــی حمایت کرد. ا
ی سیاســـت‌ها  توســـط یک حزب یا جناح سیاســـی نقش موثری در ریل‌گذار
گر مساله را صرفا ناظر به انتخابات و  در چهار ســـال آینده داشـــته باشـــد، اما ا
کنش‌ها درباره اصل انتخابات بدانیم، می‌توان گفت اساسا موجودیت یا تاثیر 
گر احزاب  یک حزب یا جناح سیاســـی در انتخابات خود را نشـــان می‌دهد. ا
در این موقعیت‌ها نیز کنشـــی نشـــان ندهند عملا حذف می‌شـــوند و اساسا 
کارایـــی خـــود را از دســـت می‌دهند. در نگاه به کنـــش اصلاح‌طلبان معتدل 
در انتخابـــات می‌تـــوان ایـــن موضوع را به‌وضوح دید کـــه این طیف می‌دانند، 
گر در این کارزار  تنهـــا راه بـــرای ایجاد تغییر یا اصلاح‌، صندوق رای اســـت و ا
به هرنحوی مشارکت نکند و عملا شکست را پیش از ورود بپذیرند، حذف 
می‌شوند. کمااینکه حضور و مشارکت آنها بخشی از آنچه مدنظر داشتند را 
محقـــق کـــرد و اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نزدیک به 40 کرســـی در انتخابات 
به‌دست آوردند تا آنجا که می‌توان حضور آنها را در افزایش میزان مشارکت و 
یجانی نیز  رقابتی کردن فضا موثر دانست. در ادامه همین موضع‌گیری علی لار
یاد اســـت و اتفاقا خوب هم  در توییتی نوشـــت: »تکثر آرا در زمینه سیاســـت ز
گر این خصوصیت را از کشـــور بگیرید تبدیل به دهکده می‌شـــود.«  هســـت. ا

یجانی چه کسانی هستند، اما موضوع اصلی  فارغ از اینکه طرف صحبت لار
این اســـت که این افراد با وجود شکســـت در انتخابات با دفاع از تکثر نشـــان 
ی را از پیش  گر در زمین انتخابات باز گاهی دارند که ا دادند به این موضوع آ
باختـــه بداننـــد و خـــود را حـــذف کننـــد، حـــذف می‌شـــوند و راه دیگری برای 
گـــر چنین فضایی ایجاد  کنشـــگری در چهارچـــوب دموکراســـی وجود ندارد. ا
شـــود احتمـــالا خـــود خاتمی نیز همان‌طور که در ســـال 92 به حســـن روحانی 
پیوســـت در صـــف جدید اولین نفر می‌ایســـتد. اما در فضـــای فعلی که برای 
اصلاح‌طلبان وقت‌ کشت محسوب می‌شود جبهه اصلاحات و افراد نزدیک 
به این طیف امکان برداشت را نفی کرده و در موضعی تقابلی از گزاره همه یا 
هیچ استفاده کردند و زیرمیز انتخابات زدند. درحالی‌که کنش منطقی یک 
گر قرار باشد مسیری  گروه سیاسی تنها در انتخابات خود را نشان می‌دهد و ا
غیر از این طی بشـــود، عملا آن گروه مســـیر را به ســـمت رادیکالیســـم یا تبدیل 

یسیون‌ نظام طی می‌کنند.  شدن به اپوز

   نفی ساختار نهایتا به تقابل می‌انجامد
کارآمد  ی و غیرایجابی شـــاید در حل مســـائل کشور نا اظهارات ضدســـاختار
باشـــد امـــا در ایجـــاد دوقطبی‌هـــای کاذب و شـــکاف اجتماعی بســـیار موثر 
است. گروه‌های سیاسی که فاقد ایده ایجابی محسوب می‌شوند برای جذب 
ی ظرفیت این دوقطبی‌ها و جذب بخشی از بدنه عمومی  مخاطب صرفا رو
ی‌تر  حســـاب باز کرده‌اند. در چنین فضایی اظهارات هرچقدر ضدســـاختار
باشـــد موج شـــدیدتری را ایجـــاد می‌کند و نهایتا تا حـــدی پیش خواهد رفت 
کـــه یک گروه سیاســـی را دچـــار افراط می‌کند. گروهی که برای کســـب قدرت 
ی را آغاز می‌کند ناچار خواهد شد تا حد  در ســـاختار سیاســـی این موج‌ســـاز
ایســـتادن در مقابل ســـاختار پیش برود. آنچه از برآیند اقدامات جناح چپ 
برداشـــت می‌شـــود این اســـت که این جناح در چنین دامی گرفتار شده و در 
کنون  ی خود برای جذب مخاطب تا حدی جلو رفته که ا یکرد ضدساختار رو
یکرد اصلاح‌طلبان آنها ‌را  گزینه‌ای جز نفی آن پیش‌رو ندارد. ماحصل این رو
یسیون برانداز  ی در ســـاختار جدا کرده و منافع‌شـــان را به اپوز از سیاســـت‌ورز
کنون این جناح در دوگانه بازگشت به ساختار یا بهره بردن  پیوند زده است. ا
از منافع تقابل با آن گرفتار شـــده اســـت به همین دلیل بیانیه‌هایی را منتشـــر 
کم بودن روح رادیکالیســـم بـــر آن، در طرح مطالبات  می‌کنـــد که علی‌رغم حا

روشن و قابل نقد عقیم مانده است. 

   جبهه اصلاحاتی‌ها
روی فرمان رادیکالیسم مجلس ششمی‌ها

وقتـی نماینـدگان مجلـس ششـم در اعتـراض بـه ردصلاحیت‌هـا دسـت بـه 
تحصـن زدنـد تـا شـورای نگهبـان در رونـد بررسـی صلاحیت‌هـا تجدیـد نظـر 
کند در میان تحصن‌کنندگان نمایندگانی هم حضور داشتند که صلاحیت 
آنهـا تاییـد شـده بـود، در ادامـه ایـن اعتراض‌هـا و نطق‌هـای تنـد نماینده‌هـا 
یـم انتخابـات  در اعتـراض بـه نتایـج اعلام‌شـده، اصلاح‌طلبـان علنـا از تحر
صحبـت بـه میـان آوردنـد. علاوه‌برایـن ایـن موضـوع نیـز مطـرح می‌شـد کـه 
گـر افـرادی کـه صلاحیـت آنهـا رد شـده تاییـد نشـوند نمایندگانـی کـه تاییـد  ا
گـر نگاهـی بـه کنـش جبهـه اصلاحـات ناظـر  شـدند هـم بایـد اسـتعفا دهنـد. ا
یکـرد افـراد رادیـکال درون  یـم، می‌تـوان گفـت رو بـه انتخابـات 11 اسـفند بینداز
جبهه از مجلس ششم تا الان تغییر قابل‌توجهی نداشته است. اصلاح‌طلبان 
ی همـان فرمـان موضع‌گیـری در انتخابـات در روزهـای آخـر  جـدای از اینکـه رو
کید براین موضوع که قرار  سال 81 قرار دارند، در بیانیه راهبردی خود ضمن تا
کیـد کردنـد که  نیسـت در انتخاباتـی غیررقابتـی مشـارکت کننـد، بـه ایـن امـر تا
گـر جبهـه اصلاحـات در انتخابـات حضـور پیـدا نکند، هیچ کدام از احزاب  ا
نمی‌توانند با نام اصلاح‌طلبی در انتخابات مشـارکت کنند. به نظر می‌رسـد 
ی ایـن گـزاره  ک کنـش انتخاباتـی اصلاح‌طلبـان از ابتـدا تـا امـروز رو وجـه اشـترا
گـر مـا نیاییـم، کسـی هـم نبایـد بیایـد.« در سـمت دیگـر و در  اسـتوار بـوده کـه »ا
تحلیـل موضع‌گیری‌هـای اصلاح‌طلبـان در انتخابـات ایـن نکتـه مـورد توجـه 
قـرار دارد کـه در همـان روزهـای تحصـن نماینـدگان دربـاره نتایـج اعلام‌شـده، 
مصطفـی تاجـزاده در مصاحبـه‌ای گفـت: »جنبـش اصلاحی آخرین انتخاب 
ی اسلامی اسـت و شکسـت اصلاحـات بـه  ملـت مـا در چهارچـوب جمهـور
ی اسلامی اسـت.« متحصنـان هـم در بیانیـه پایانی  معنـای شکسـت جمهـور
خـود اعلام کردنـد کـه در انتخابـات غیررقابتـی و غیرقانونـی شـرکت نخواهنـد 
کرد. زدن زیر میز انتخابات و تکرار این موضوع که چون برخی از نمایندگان 
تاییـد نشـدند انتخابـات نیـز غیررقابتـی بـوده و مـا در آن مشـارکت نخواهیـم 
کـرد، در شـرایطی در انتخابـات مجلـس هفتـم اتفـاق افتـاد کـه اصلاح‌طلبـان 
ی 88، 94، 92 مشـارکت  یاسـت‌جمهور بعـد از آن در انتخابات‌هایـی مثـل ر
کردنـد و پیـروز شـدند. سـوالی کـه در ایـن میـان ایجـاد می‌شـد ایـن بـود کـه چـرا 
بـا وجـود اینکـه تغییـری در سـاختار نهادهـای برگزار‌کننـده انتخابـات ایجـاد 

نشـده بود اصلاح‌طلبانی که در سـال82 انتخابات را غیررقابتی می‌دانسـتند 
در سـال88 بـا همـه تـوان در انتخابـات نقـش ایفـا کردنـد. بـه نظـر می‌رسـد ایـن 
گـر مـا نیاییم کسـی هـم نباید بیاید  اصـل در میـان اصلاح‌طلبـان رادیـکال کـه ا
ی آن نیـز خـود را نشـان  در موضـع آنهـا نسـبت بـه انتخابـات و اصـل برگـزار
می‌دهـد، در نـگاه بـه ایـن موضع‌گیری‌هـا هـر زمـان کـه اصلاح‌طلبـان شـانس 
ی داشـتند فارغ از اظهارنظرهایی که درباره انتخابات مطرح می‌کردند  پیروز
بـا تمـام تـوان در آن حضـور پیـدا کردنـد. بـرای مثـال درحالی‌کـه اصلاح‌طلبـان 
در انتخابـات مجلـس هفتـم و در ادامـه ردصلاحیت‌هـا عملا انتخابـات را 
غیررقابتی دانسـتند و آن را تحریم کردند اما در سـال 88 میرحسـین موسـوی 
در همیـن سـاختار در انتخابـات حضـور پیـدا کـرد. همچنیـن تاجـزاده کـه 
در ماجـرای تحصـن در مجلـس ششـم شکسـت اصلاحـات را بـه شکسـت 
ی اسلامی گره زد. بعدها در انتخابات 98 کنش فعالانه نشـان داد تا  جمهور
یـت پایـان نیافتـه و بـرای اصلاحات  نشـان دهـد برخلاف ایـده او هنـوز جمهور
گرچه اصلاحات در انتخابات‌های گذشته تلاش  قدرت نقدشوندگی دارد. ا
کـرد تـا ژسـت دموکراسـی‌خواهانه بگیـرد و عـدم حضـور خـود را در راسـتای 
غیررقابتی بودن انتخابات تحلیل کند اما کنش‌های متناقض اصلاح‌طلبان 
ی در انتخابـات ایـن  و تلاش بـرای حمایـت از نامزدهـای نیابتـی بـرای پیـروز
گـزاره را اثبـات می‌کـرد کـه اصلاح‌طلبـان نیـز هماننـد دیگـر گروه‌هـای سیاسـی 
ی در انتخابـات و قـرار گرفتـن در سـاختار قـدرت هسـتند امـا  بـه دنبـال پیـروز
درصورتی‌که احساس شکست کنند در قالب شعارهای دموکراسی‌خواهانه 

انفعـال خـود را بـه جامعـه می‌فروشـند. 

   نزاع برای ماندن یا نماندن
6 بهمن سال 98 یعنی دو هفته بعد از ابلاغ وضعیت صلاحیت کاندیداها 
ی  توسط شورای نگهبان محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذار
اصلاح‌طلبان اعلام کرد: »هر جا نامزد اصلاح‌طلب داشتیم لیست می‌دهیم.« 
از این بیانیه این‌طور برداشت می‌شد که اصلاح‌طلبان در بین نامزدهای تایید 

صلاحیت‌شده گزینه‌های مناسبی برای معرفی دارند. 
ی اصلاح‌طلبان با انتشـــار   پنج روز بعد به‌یکباره شـــورای عالی سیاســـتگذار
بیانیه‌ای اعلام کرد لیستی برای معرفی نامزد نخواهد داشت. این تناقض در 
موضع‌گیری نشـــان می‌داد که »ســـلب امکان معرفی نامزد« بهانه‌جویی بیش 
نبوده است. امری که صحبت‌های رئیس وقت ستاد انتخابات مرکزی شورای 

عالی جبهه اصلاح‌طلبان نیز بر آن صحه می‌گذاشت. 
 سیدحسن رسولی درباره اصرار برخی چهره‌های صاحب‌نفوذ در این جریان 
بـــرای تحریم انتخابـــات در گفت‌وگویی تصریح کرد بود: »ماهیت انتخابات 
مجلس به‌گونه‌ای است که هیچ‌جریان سیاسی‌ای قدرت و توان تحریم مطلق 
ی از  انتخابـــات را نـــدارد چـــون انتخابات در ایران حزبی نیســـت و در بســـیار
حوزه‌هـــا به‌ویـــژه حوزه‌های انتخابیه فرعـــی و تک‌نماینده‌ای، ماهیت محلی 
یادی تحت‌تاثیر معادلات محلی است.« شورای عالی  دارد و نتیجه تا حد ز
ی اصلاح‌طلبان در بیانیه خود البته دست احزاب اصلاح‌طلب  سیاستگذار
را برای انتشار فهرست‌های حزبی و غیر‌ائتلافی در تهران بازگذاشته بود. پس از 
این بیانیه کارگزاران سازندگی با صدور بیانیه‌ای با عنوان »چرا رای می‌دهیم« 
کنش به این بیانیه در توییتر  وارد کارزار انتخاب شـــد. محمود صادقی در وا
نوشت: »بیانیه کارگزاران سازندگی بار دیگر ذات فرصت‌طلبانه‌ اولیگارشی 
مدعی اصلاح‌طلبی را آشـــکار کرد.« با وجود چنین انتقاداتی اصلاح‌طلبان 
در انتخابات 98 در تهران چهار فهرســـت منتشـــر کردند تا هم بر خلاف نظر 
جنـــاح چپ در انتخابات شـــرکت کرده باشـــند و هم ائتلافـــی در برابر جبهه 
اصلاحات تشکیل نداده باشند. در انتخابات 1402 اما اصلاح‌طلبان میانه‌رو 
در راستای تشکیل ائتلافی در مقابل جبهه اصلاحات یک گام جلوتر رفته و 

به‌طور غیر رسمی کاملا در تقابل با جبهه تعریف می‌شوند. 

   خدمات سیاسی مکمل
بـــا توجـــه بـــه اقدامـــات تشریح‌شـــده ایـــن ســـوال بـــه وجـــود می‌آیـــد کـــه چرا 
اصلاح‌طلبان علی‌رغم کنش‌های سیاسی متقابل حاضر نیستند شکاف 
موجود را رسمیت بخشیده و آن را علنی کنند. با وجود اختلافات مبنایی 
متعدد این سوال را تنها مراودات و بده‌بستان‌های سیاسی توجیه می‌کند. 
میانه‌رو‌ها می‌خواهند پیوندشان با محمد خاتمی و نزدیکان او گسسته نشده 
تا بتوانند اندک سرمایه اجتماعی باقی‌مانده او را در فرصتی مناسب به نفع 
خود نقد کنند. در سوی مقابل نیز اعضای رادیکال جبهه اصلاحات که با 
اقدامات و اظهارات تند خود را از صحنه سیاسی حذف کرده‌اند برای اینکه 
به‌طور کامل حذف نشوند ارتباط خود را با چهره‌های میانه‌رو را حفظ کرده 
گر همچون ســـال 92 فرصتی بـــرای احیای بدنه رای به وجود آمد بتوانند  تـــا ا
از چهره‌های متعادل که احتمال رد صلاحیت کمتری دارند برای بازگشت 

به عرصه سیاسی استفاده کنند. 

توجیه خاتمی برای قهر با صندوق رای آدرس به کوچه بن‌بست بود

حمله انتحاری به روزنه‌گشایی

علی مزروعی
خبرنگار گروه نقد روز


